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چکیده:

کــه جنبه‏هــای  بحــران دنیــای معاصــر، مســاله آب‏وهــوا در همــه ابعــاد اســت 
مختلــف پدیده‏هــای طبیعــی را دربرمی‏گیرد. هم‌ســو با مخاطرات محیط‎زیســت 
و پدیده‎هــای طبیعــی، مضامیــن انتخابــی هنــر معاصــر همــراه بــا دســتاوردهای 
رد شــی هنــری، تعریــف و تغییــر ارایــه اثر هنــری، ‏عرصــه حضــور مخاطب بــا تجربه 
و درک ابــژه هنــری، توجــه بــه پدیده‏هــای طبیعــی و مســایل مرتبــط با آن اســت. 
از ســوی دیگــر، دانش فلســفه -کــه در پی شــرح اصــل پدید‏ه‎‏ها اســت- بــا رویکرد 
پدیــده ‏شناســی بــه مطالعــه پدیده‏هــا از هــر نــوع و توصیــف آن‏هــا و نحــوه بــروز و 
کــه توســط شناســنده درک می‏گــردد، متعلقــات  ظهورشــان در زمــان و مــکان 
ک پدیده‏ها را مــورد توجــه قرارمی‏دهد؛ در این میــان، قرائت میــکل دوفرن از  ادرا
پدیدارشناســی، تبیین ابــژه و تجربه‌زیبایی‏شــناختی )درک ابژه زیبایی‎شــناختی 
ک زیبایی‌شــناختی در هنــر اســت. طبــق این قرائــت، ابژه  از طریــق تجربــه( و ادرا
و تجربه‎زیبایی‏شناســی، جدایی‎ناپذیرنــد و بــا حضــور مخاطــب برمبنــای تجربه 
حســی، تجربه‌زیبایی‏شــناختی میســر می‏گــردد و از طریــق آن، گرایــش پرداختن 
بــه پدیده‏هــای طبیعــی در هنــر معاصــر را می‏تــوان تشــریح نمــود. از همیــن‏ رو، 

این پژوهش در تلاش اســت تا بــا روش توصیفی-تحلیلی و به‎صــورت کیفی، تجربه پدیدارشــناختی را در محتــوای تجربه هنری در 
گیر طبیعی اجرا شده‎اســت، مورد مداقه قراردهد. نتیجه آن‌که، پــروژه آب‏وهوا با ایجاد تداعی  »پروژه آب‏وهوا« که با پدیده‏های فرا
بدون واســطه از وضعیت آب‌وهوا، زمــان و مکانی را عینیت می‏بخشــد کــه تکامل‏یافته وضعیــت عموم در فضای شــهری به‎عنوان 
امر همگانی اســت و بازدیدکننــدگان درنهایــت، با کیفیت احساســی و تاملــی در تجربه ابــژه زیبایی‏شناســی، رویکــردی هم‌دلانه را 

دنبال‌می‏کنند‏. 
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مقدمه
هنــر معاصــر بــا کشــف مرزهــای ارایــه آثــار هنــری و فــراخ ‎نمودن 
تعریف اثر هنری، امکان دریافت آن برحســب تجربه در فرم‎های 
در  حســی  تجربــه  افــق  فراســوی  را  ســه‎بُعدی  چیدمان‎هــای 
پیونــدی ملمــوس با جهــان مــادی رقــم زده‎اســت؛ از دیگرســو، 
پرداختن به پروبلماتیک اجتماعی، رسالتی است که هنر معاصر 
در بُعد نگرانی زیستی با تکیه‎بر محســوس ‎نمودن مخاطرات آن 
بــرای مخاطبیــن، عمل‌گرایانــه دنبال‎می‏کنــد. از همیــن ‌رو، هنر 
معاصر جولان‌گاه انتخاب مضامیــن اجتماعی با تمرکز بر دریافت 
کی بــرای مخاطب اســت. تفســیر جنبه‏های  حســی و قالــب ادرا
کی پدیده‏ها، پیش‌تر در فرم فلســفی پدیدارشناسانه تبیین  ادرا
گشــته‎بود کــه آرای میکل دوفــرن1 در این حــوزه، شــرح تجربه اثر 
هنری اســت و از این حیــث که به تجربه‏شــدن ابــژه و تجربه ناظر 
خوانــش  بــرای  دارد،  توجــه  تجربه‌زیبایی‏شــناختی  به‏مثابــه 
آثــار هنــر معاصــر -کــه امــکان تجربــه حســی مخاطبیــن را ایجاد 
که پدیدارشناســی در بیان فلســفی،  می‎کند- اهمیــت دارد؛ چرا
ک جهــان و مولفه‏های وابســته به آن  بر تجربــه تمرکــز دارد و ادرا
در آثار هنــری معاصر از طریــق درک مجدد در شــیوه‏ای تعاملی و 
تجربی توسط مخاطب دوباره کشــف می‏گردد. به‎این‎ترتیب، با 
ک حاصلــه از تجربه حضــور مخاطبین  فرض این‌که، امــکان ادرا
کــه بــر اســاس فوریــت زیســتی  در آثــار چیدمــان هنــر معاصــر 
کنــش احساســی و توجــه  شــکل‎گرفته منجــر بــه تاثیرگــذاری، 
ک  بــه تغییــرات پدیده‏هــای طبیعــی می‏گــردد، بــه مطالعــه ادرا
تجربه‎پدیدارشناســی در چیدمان پروژه‏ آب‏وهــوا2 که بر کیفیات 
ایــن پدیده‏هــا متمرکــز اســت، پرداخته‌مـی‌شـــود. بــر این‎مبنــا 
ک تجربــه ابژه  پژوهــش پیــش‏رو بــا تعریــف پدیدارشناســی، ادرا
زیبایی‎شناســی در پدیدارشناســی و جایگاه شــی هنــری در هنر 
معاصر، بــه تبیین نمونــه‎ چیدمانِ متکــی به تجربــه پدیده‎های 
گاهــی جــوی و مکانــی را در التفــات  گیــر، کــه صــورت خــاص آ فرا

مخاطب ایجاد می‎کند، می‎پردازد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــا شــیوه توصیفی-تحلیلــی مراحل ســه‎گانه 
ک تجربه‌زیبایی‏شناختی را به‎صورت کیفی در اینستالیشن  ادرا
پروژه آب‎وهوا در بستر هنر معاصر با فلسفه پدیدارشناسی هنر 

در قرائت دوفرن مورد مطالعه قرارمی‌دهد.

پیشینه‎پژوهش
در تبییــن پدیدارشناســی تجربــه‏ ‏زیبایی‏شــناختی مطالعــات 

وابســته  مولفه‎هــای  و  مبحــث  ایــن  خوانــش  بــه  متنوعــی 
کتــاب وی در ایــن  بــه آن در آرای میــکل دوفــرن در تشــریح 
مقاله‌هــای  در   ،)1393( بنویــدی  پرداخته‎انــد.  حــوزه 
میــکل  دیــدگاه  از  زیبایی‏شــناختی  ک  ادرا »پدیدارشناســی 
ک  ادرا پدیدارشناســی  در  خیــال  قــوه  »نقــش  و  دوفــرن« 
زیبایــی ‎شــناختی از دیــدگاه میــکل دوفــرن مطالعه‎مــوردی: 
ک زیبایی‎شــناختی در  ح ادرا نقاشــی شــارل هشــتم« بــا شــر
آرای دوفــرن، بــر جنبه فلســفی تفــاوت ابــژه زیبایی‏شــناختی 
ک در  ح خیــال در مقــام ادرا و اثــر هنــری و هم‌چنیــن، شــر
ادراك  فراینــد  در  خیــال  این‌کــه  و  زیبایی‎شــناختی   ‎تجربــه
بــرای فهمیــدن اســت، تمرکــز  زیبایی‏شــناختی مقدمــه‏ای 
دارد کــه وجه تمایــز پژوهش حاضر بــا این مقــالات در مطالعه 
حاضــر  عصــر  در  هنــری  تجربــه  و  شــی  هم‌خوانــی  و  قرابــت 
ک پدیدارشناســی تجربه  ح ادرا به‌عنوان مصداق عینی با شــر
زیبایی‎شناســی در قرائــت دوفــرن اســت.‌ علیــا )1395(، در 
پژوهــش »جایــگاه امر حســی در پدیدارشناســی هنــر دوفرن« 
ک حســی  بــه تبییــن تجربــه ‎زیبایی‎‏شناســانه که ناظــر به ادرا
آرای  در  حســی  امــر  در  مانــدگار  درون  مقولــه‏ای  به‎صــورت 
پدیدارشناســانه دوفرن اســت، می‎پــردازد. از نمونــه مقالاتی 
ح اینستالیشــن پــروژه آب‎وهــوا پرداخته‏‏انــد مقاله  کــه بــه شــر
هورنبای )2017(، با عنوان »تطبیق آب‎وهوا: اولافور الیاســون 
الیاســون  اینستالیشــن‏های  کــه  اســت  آب‎وهــوا«  کنتــرل  و 
خصوصــا، پروژه آب‎وهــوا را معــرف بازنمایی مالکیــت آب‎وهوا 
و نظامی‎گری درنتیجه انســان‌محوری یا آنتروپوســن و تسلط 
انسان بر محیط مهندسی‏شــده می‎داند. هم‌چنین، استارک 
)2009(، در مقالــه »بازنمایی آب‎وهــوا در ســالن توربین: پروژه 
آب‌وهــوای اولافــور الیاســون« اینستالیشــن پــروژه آب‎وهــوا را 
بازنمایی پدیده طبیعی با اســتفاده از فضای موزه برای ایجاد 
کنــون قلمداد  حس بیننــده از زمــان و مــکان و تجربــه لحظه ا
می‎کنــد و بــه ایــن نتیجــه اذعــان‎دارد کــه، اســتفاده از فضای 
موزه بــرای تعریــف مجــدد جهت‎گیــری زمانــی فــردی بیننده 
اســت. وانگ )2018(، نیــز در مقالــه »طراحی اتمســفر و تجربه 
بــا مطالعه نمونــه‏ای از آثــار اولافــور الیاســون»پروژه آب و هوا« 
برپایی انستالیشــن پروژه آب‎وهوا را ایجاد فضای جوی خاص 
برای توسعه درک غوطه‎وری و چندحسی بینندگان از محیط 
ح دستاوردهای  اطراف معرفی‎می‏کند. پژوهش پیش‏رو با شر
هنــر معاصــر در تلاش اســت، هنــر اینستالیشــن بــا موضوعات 
زیســت‏محیطی و رویکرد پدیدارشناســی را در پروژه آب‎وهوا با 

پدیدارشناسی تجربه ‎زیبایی‎‏شناختی مطالعه‎کند.
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چارچوب نظری
1(پدیدارشناسی

اصطــاح پدیدارشناســی از معــادل یونانــی »جلــوه« یــا نمود، 
نخســت‏ در ســده هجدهم و در اطلاق به »نظریــه توهم« وضع 
‎شــد؛ در قرن بیســتم، اما جنبش فلســفی اســت‏ کــه ویژگی‏ آن 
تمرکز بــر توصیفاتی از تجربه بــوده و »معناها«یــی را -که چیزها 
برای انســان‏ها دارند- بر تاویل نظری مقدم می‎شــمارد )کوپر، 
1394: 179(. مارتین هایدگر این تعبیر را این‌گونه بیان‏می‏کند: 
»پدیدارشناســی به این معناســت که، اجازه دهیــد چیزی که 
خود را نشــان می‌دهد از خــودش به‎همان شــکلی که خودش 
 .)Heidegger, 1962: 58( »را نشــان می‌دهــد، دیده‏شــود
ایــن طــرز تلقــی -کــه خاســتگاه فلســفی ایــن جنبــش اســت- 
در رهیافت‏هــای روان‏شــناختی فرانتــس برنتانــو3 در حیــث 
التفاتــی4)1995( بــرای شــناخت بنیادیــن از عالم ارایه ‎شــد که 
نقطــه عزیمــت ادمونــد هوســرل5 بــرای تبییــن بنیــان معرفت 
در ســوبژکتیویته اســتعلایی )Husserl, 1962: 161( و تعلیــق 
پیش‎فرض‏هــا یــا در پرانتزگــذاری6 ‏اســت که بــر مجموعــه‏ای از 
ره‏یافت‏ها در پژوهش‏های فلســفی، جامعه‏شــناختی و هنری 

اشاره‏دارد )ادگار و سج‏ویک، 1387: 74(.
رویکــرد پدیدارشناســی به‏معنــای تحت‏اللفظی آن، شــناخت 
و یا بررســی »پدیدارها« اســت7 ؛ در واقع، شــناخت نمود8های 
)یا ظهورات( چیزها، یا چیزهــا آن‏چنان‏که در تجربــه ما نمودار 
می‏شــوند، یا انحایی که ما چیزها را تجربه‎می‏کنیم )اســمیت، 
1398: 8(. این‏بــدان معناســت کــه، فلســفه پدیدارشــناختی 
برخلاف متافیزیک سنتی، در پی ســاخت نظریه‏ای که جهان 
متعلق تجربه مــا را تبیین‏کند، نیســت. هم‌چنین، ناهم‏ســو با 
هــواداران تجربه‏گرا یا پوزیتیویســت متافیزیــک، وجود تبیینی 
علمــی از تجربــه مــا را مســلم فــرض نمی‏گیــرد و ســعی نمی‏کند 
تجربــه را بــر پایــه آن تحلیل‎کنــد؛ بلکــه صرفــا، تلاش‎می‏کنــد تا 
بــدون پیش‏فرض‏هــای علمــی و متافیزیکــی به توصیــف خودِ 
تجربه انســانی بپــردازد، تجربــه‏ای که هرچــه باشــد آن چیزی 
اســت که بــه همــه ســاخت‏های علمــی و متافیزیکــی معنایی 
را می‏بخشــد که بتوانند برای ما داشته‏باشــند )متیــوز، 1397: 
کــه، بــر جهــان  16(. چنان‌چــه مفهــوم محــوری ایــن اســت 
کم اســت و به آن نظم می‏بخشــد  گاهی حا چیزهــای نمایان، آ
اذعان‏داشــت  می‏تــوان  پــس  350(؛   :1393 )مکاریــک، 

گاهی است.  پدیدارشناسی مطالعه ساختار تجربه و آ
از عرصه‏هایــی که به توصیــف ذات پدیده می‏پــردازد و موجب 
گاهــی می‏شــود و حتــی فرصــت توصیــف و  ظهــور پدیــده در آ

تجربه زیســت‌‌جهان را فراهم می‌کند، پدیدارشناســی در حوزه 
هنر و زیبایی‎شناســی اســت که در قرائت میــکل دوفرن تبیین 
گشته‏اســت. بر همین‏ اســاس، با شــرح پدیدارشناســی تجربه 
‎زیبایی‎‏شناســی نزد دوفــرن، به تبییــن ســاختارهای عینی در 
 ‎هنر معاصر پرداخته‏می‏شود که با هدف تجربه مخاطبین ارایه

گشته‎است.
2(پدیدارشناسی میکل دوفرن

تبییــن  هنــری،  امــر  پدیدارشناســی  دســتاورد  مهم‎تریــن 
دوفــرن  میــکل  بیــان  در  کــه  اســت  تجربــه ‎زیبایی‏شناســی 
)1910-1995م.( به‏منصــه ‎ظهــور می‏رســد. پدیدارشناســی در 
افــادات دوفــرن، در قالــب شــرح ابــژه و زیبایی‏شناســی تجربه 
اثــر هنــری، بــا کتــاب پدیدارشناســی تجربــه ‌زیبایی‏شــناختی 
کتــاب هــم مفصل‎تریــن و نیــز  )1953( ارایــه شده‏اســت. ایــن 
اســت  زیبایی‎شناســی  در  پدیدارشناســی  اثــر  جامع‌تریــن 
)اســپیگلبرگ، 1392: 878(. طبــق آرای دوفــرن »اثــر هنــری 
شــالوده ســاختاری دایمی بــرای ابژه زیبایی‎شــناختی اســت. 
نیســت؛  تجربه‏شــدن  بــه  وابســته  کــه  دارد  ثابــت  وجــودی 
درحالی که، ابژه زیبایی‏‌شــناختی فقط به‎صــورت ظهور وجود 
Du�( »می‏کنــد ‎ گر تجربـه کـ�ه تماشـ�ا هدارد؛ یعنـ�ی فقـ�ط آن‌گونه 
frenne, 1974: xxiii(؛ بــه ایــن دلیــل کــه اســتتیك شــناختِ 

حســانی اســت9؛ تجربه ‌زیبایی‏شــناختی با توجه بــه لایه‌های 
گاهی از این طریــق، جلوه‏گر  عینی و جســمانی تجربه و ظهــور آ
اســت  شــیئی  زیباشــناختی  »ابــژه  به‌این‌ترتیــب،  ‏می‎شــود‏. 
کــه مقــدر  ک می‏شــود. ایــن بــدان معناســت  کــه اساســا، ادرا
Du� ک کامل می‏شـ�ود«)  ک شـ�ود و تنهـ�ا در ادرا )اسـ�ت کـ�ه ادرا
frenne, 1974: 218(. طبــق ایــن قرائــت بــا تکیــه بــر تحلیــل 

ک تجربه  ک، ادرا مرلو-پونتی از لایه‌های اولیه و ثانویــه در ادرا
زیبایی‎شناســی در هنر در سه ســطح ترسیم مـی‌شـــود: حضور 
بدنی محــض، بازنمایی )بیش‌تــر به‏عنوان تخیل( و احســاس 

.)Casey, 2010: 81( )منتهی به بیان(
کــه  بــر ایــن اســاس، الــف( مرحلــه حضــور: درک، همان‏گونــه 
مرلو-پونتــی توصیف‏می‏کنــد، اتفاق‏می‎افتــد )حضــور، بدنــی 
پدیدارشناســی  عرصــه  نظریه‏پــردازان  مهم‏تریــن  از  اســت(؛ 
ک، موریــس مرلو-پونتی اســت کــه در فلســفه او دوگانگی  ادرا
ســوژه و ابــژه رنــگ می‏بــازد. از دســتاورد اصلــی مرلو-پونتــی، 
ک مبتنی بر مفهوم »بدن-ســوژه«  طرح نوعی اونتولــوژی ادرا
در تقابل بــا دوگانه‏گرایی جســم-نفس دکارتی بــود. در نگرش 
گاهی و بدن انســان به‏مثابــه موجودی  مرلو-پونتی جهــان، آ
ک‏کننــده به‏گونه فشــرده درهم‏تنیــده و درگیرنــد و باید آن  ادرا
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ک به‏حســاب آورد. نخستین ســطر ساخت رفتار  را تحلیل ادرا
گاهــی و طبیعــت اســت:  ایــن اســت: »هــدف مــا درک رابطــه آ
Merleau-Pon� )ارگانیک، روان‌شـ�ناختی یا حتی اجتماعی«) 

ty, 1967: 3(. از همیــن‏رو به‏مثابــه جهانی اســت پیشــاتاملی 

و در فــرد به‎صــورت بدنــی نمایان‏می‏شــود.10 چنانکــه مرلــو-
گاهی  پونتــی مدافع تصوری از جســم اســت کــه برحســب آن آ
به‎صورتــی محتــوم در بطــن جهــان تجســد می‏یابد )اســتاینر، 
کــه: »همــه شــناخت‏ها توســط یــک  1394: 609(. این‌گونــه 
»زمینــه« از فرضیه‎هــا و درنهایــت، توســط ارتبــاط ما بــا جهان 
Mer�( »شــوند‎11 اولیه عقلانیت حفظ می یبه‏عنوان تن‏یافتگـی
leau-Ponty, 2005: 247(. بــر این‎اســاس طبق نظــر دوفرن، 

کــه مــا نیــروی غیرقابــل انــکار حــس را تجربــه و  این‌جــا اســت 
خــود را از طریق عاملیــت بدن بــه این نیــرو تســلیم کنیم. ب( 
ک تمایل  ســطح بازنمایــی: در ســطح بازنمایــی و خیــال، ادرا
حضــور  نامشــخص  محتــوای  و  دارد  عینیت‎بخشــیدن  بــه 
درک‏شده را به‏صورت موجودیت و رویدادهای قابل‏تشخیص 
شــکل‏می‎دهد. تخیل در عملکرد متعالی خود حــوزه مکانی-

کــه در آن ابــژه و حالت‌هــای امــور خــاص  زمانــی را فرامی‌گیــرد 
ممکن‎ اســت در اعمال معین تخیل تجربی ظاهر شــوند.12 ج( 
ک، مرحله  ســطح احســاس: آخرین مرحله در رشــد کامل ادرا
ک مســیر عادی خود  تامل و احســاس اســت. هنگامی که ادرا
را دنبال‎می‏کنــد، بــا تبدیل‎شــدن بــه شــکلی از بازتــاب عینی، 
ک هم‌چنیــن،  امــا ادرا بــه درک و دانــش ســرازیر می‎شــود. 
می‌توانــد به‎ســمت نــوع دیگــری از بازتــاب منحــرف شــود کــه 
به‎جــای عینی‌ســازی، »هم‌دلانه« بــوده و بیش‌تر با احســاس 
مرتبــط اســت تــا درک. چنیــن بازتابــی احســاس را روشــن و 
حمایت‎می‌کنــد و بــا آن وارد رابطــه دیالکتیکــی مـی‌شـــود. در 
ک زیبایی‏شــناختی صورت‎می‌پذیــرد. زیــرا از  ایــن فرآینــد ادرا
طریق احساس ابژه زیبایی‏شناختی قابل‎دسترس مـی‌شـــود. 
کــه از عمــق ســوژه درک‏کننــده  بــه ایــن صورت‎کــه، احســاس 
گر اجازه‎می‎دهــد تــا بــه عمــق ابــژه  نشــات‎می‎گیرد و بــه تماشــا
زیبایی‎شناختی، یعنی به جهان بیان‏شده، پاسخ داده‏شود. 
کنش احساســی نیســت؛ بلکه شــامل  این پاســخ صرفا یــک وا
درک یا »خوانــش« کیفیت عاطفــی منحصربه‎فردی اســت که 
جهان بیان‎شــده را مشــخص‎می‎کند. پس از طریق احساس، 
ما با بیــان ذاتی ابــژه زیبایی‏‌شــناختی ارتبــاط برقــرار می‎کنیم. 
ک زیبایی‎شــناختی در  کــه، اوج ادرا دوفــرن نتیجــه ‎می‎گیــرد 
Du�( کنــد‎ کـ�ه بیانگربـ�ودن اثـ�ر را آشـ�کار می یاحساسـ�ی اسـ�ت 
گفــت  می‏تــوان  درنتیجــه،   .)frenne, 1974: xxviii-xxix

ک متوالــی -کــه  ک را بیــن ســه لحظــه ادرا نظریــه دوفــرن، ادرا
متمایز است- شرح‎می‏دهد: »حضور، بازنمایی و بازتاب. این 
لحظات با ســه عنصر ابــژه زیبایی‏‌شــناختی موازی می‎شــوند: 

 .)Ibid: 333( »حسی، ابژه بازنمایی‏شده، جهان بیان‏شده

 هنر بی‏قاب معاصر
زمانــی پیش‎بینــی می‏شــد معضــل هنر پیــش‏رو، جســت‏وجو 
برای تازگــی یا »پیشــرفت« زیبایی‏شناســی نخواهدبــود؛ بلکه 
ایجاد مجموعه آثاری باشــد که بتواند با گروهــی عظیم ارتباط 
گر امــروز، در ســهیم شــدن  برقــرار ســازد. ازهمیــن‌رو، تماشــا
کشــف شــیوه‏های تــازه اندیشــه و احســاس و  بــا هنرمنــد در 
گولا، 1381: 10(.  برداشت، مشتاق‏تر از پیش شده‏اســت )اسما
کید بر ایــده هنری از ســوی هنرمنــدان مفهومی  این روند بــا تا
که لوسی لیپارد آن را فرار از ســندرم قاب و پایه هنری13 می‏نامد 
)Lippard, 1997: viii(، تــا به‌کارگیــری تعبیــر غیرمادی‎شــدن 
Lippard & Chan�( »14 در نوشــتار »غیرمادی شــدن هنر یشـی
dler, 1968: 49(، بــا برهــم‎زدن عوام‏فریبــی مخاطــب و طــرح 

شی هنری مستقل به تکامل رسید؛ چنان‌چه بیننده منفعل، 
به‏عنوان یــک شــرکت‏کننده فعال تغییــر جایــگاه داد و ماهیت 
هنر کاملا متفــاوت گشــت )Randerson, 2018: 1(. در میانه 
ایــن تغییــرات، اطــاق اثر هنــری بــه ابژه‏هــای هنــری مرزهای 
گســترده‏ای را پیمــود؛ چنان‌که یک اثــر هنری در یک پیوســتار 
گســترده از روابط ظاهر می‏شــود کــه ایــن زمینه بــا روابط، یک 
میــدان بــازی برابــر اســت: هیــچ رابطــه‏ای بــر دیگــری مقــدم 
نیســت، سلســله مراتبــی وجود نــدارد. دست‏ســاز یا ماشــینی 
تولیــد شــده، بــا دقت کشــیده شــده یــا این‌کــه نتیجه شــانس 
باشد، با استفاده از کنایات مبتذل یا هنر خالص باشد، دایمی 
گر یا فرد خاص  یا زودگذر، چه برای هدف نمایش به یک تماشا
حتــی میلیون‏هــا نفــر باشــد. همــه ایــن روندها بــه یک انــدازه 
معتبر است که هنرمند در اختیار دارد و همه آن‏ها ابزاری برای 
ســاخت یک اثر هنری هســتند. چنان‌چــه همه آن‏ها اشــکال 
بالقــوه روابطی هســتند که یک اثــر هنــری را مجســم، تقویت، 

.)Van Weelden, 2016: 71( تحریف یا حذف می‏کنند
گرایش‏هــای ارایــه اثــر هنــری در ایــن تغییــرات، آثــار  از نمونــه 
کیــد بــر  کــه علاوه‎بــر تا چیدمــان یــا اینستالیشــن‎آرت اســت؛ 
ســه‏‏بُعدی  به‏گونــه‏ای  خــاص،  مکانــی  در  ارایــه  و  موضــوع 
ک بیننــده را در فضــا دگرگون ‎کننــد. به  خلــق می‏شــوند تــا ادرا
همین‏واســطه، مخاطــب را به‏طــور فیزیکــی در درونِ خــود 
جــای می‎دهــد. بنابرایــن، ایــن اصطــاح معمــولا، بــا صفاتــی 
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اســت  همــراه  »تجربــی«  یــا  »فروبرنــده«  »تئاتــری«،  چــون 
)بیشــاپ، 1396: 13(؛ از ســوی دیگــر، بــرای پرکــردن فضاهای 
کــه در  معماری‏داخلــی طراحــی شــده‎اند و در مقابــلِ هنــری 
یک قاب محــدود شــده یــا روی پایــه قرارمی‌گیرد کــه می‏تواند 
موقتــی یــا دایمــی باشــد و یــا این‌کــه در مکان‏هــای هنــری یــا 
فضاهای غیرهنری ارایه‏شــود که به‏طور معمول شــامل طیف 
گســترده‏ای از مــواد اســت و معمــولا، با تولیــد هنر ]شــی هنری 
 Weintraub,( متعــارف بــه ســیاق گذشــته[ مناســبتی نــدارد
xxi :2012(. شــاید بتــوان ســرآغاز هنــر چیدمــان را مارســل 

دوشــان و اســتفاده او از اشــیا حاضــر آمــاده در خلق آثــار هنری 
دانســت )مانند اثــر چشــمه151917(. امــا در اواخر دهــه 1960-
کارهــای  1970م.، هنــر چیدمــان به‌عنــوان یــک جریــان در 
که17، دنیا برن18، میخائیل اشــر19،  مارســل برودرز 16، هانس ها
و نیز گروه گوتای20 در ژاپــن و آلن کاپرا21 در امریکا شــکل‎گرفت. 
درواقــع، ایــن هنــر نوعــی جدایــی از پیکرســازی کلاســیک بــا 
تمرکز بــر فــرم را ارایه‎نمــود کــه می‏تــوان ریشــه‏های آن را در هنر 
مفهومی جست‏وجو کرد )رشــیدیان، 1393: 774(. به ‏همین 
‏دلیــل، ســاختار هنــر چیدمــان و روش کار آن، مرتبا، بــر حضور 
کیــد می‏ورزد و اصــرار دارد تا در نهایــت، دوباره  ناب مخاطب تا
کنــد. به‎عبارتــی، ســوژه را به‏عنــوان مولفــه‏ای  ســوژه را برقــرار 
قطعــی برای اثــر درنظــر می‏گیــرد و این امــر در نقطــه مقابل هنر 
بدنی، نقاشــی، فیلم و... اســت که اصــراری بر حضــور فیزیکی 
مخاطب در فضا ندارنــد )بیشــاپ، ‌1396: 218(؛ بلکه کاملا، بر 
دیدگاه ســوبژکتیو بیننــده در تجربه اثر چیدمانــی تکیه‎ می‏کند 
و به‎جای عرضــه ایدئالی خــاص، خواســتار ظهور مســتقیم اثر 
ک حسی اســت؛ یعنی قراردادن  برای بیننده در چارچوب ادرا
ک سوبژکتیو  بیننده در سیســتمی مصنوعی با فراخواندن ادرا
او به‏عنــوان هــدف نهایــی )رشــیدیان، 1393: 774(. به‏ایــن 
ک  واســطه، می‏تــوان گفــت هرقــدر هنــر بیش‌تر بــه شــیوه‏ ادرا
لمســی توســل جویــد، یعنــی رابطــه‏اش بــا جهــان در ســطح 
ارزش‏های تماســی باشد،کم‌تر به شــیوه‏ای انتزاعی بر ارزش‎ها 
گســون، 1395: 138(. بنابرایــن،  تامل‎مــی‏ورزد )انگلیــس و ها
کــی در قالب اثر هنــری امری  فراهــم‎آوردن فضای دریافــت ادرا
فراتــر از نمایش اثــر هنری اســت؛ تــا تداعی‏ها و واقعیــت کنونی 
پدیده را برای تجربه بدن مخاطبین به‎عنوان شناسنده ایجاد 
نماید. در این رابطــه، ژنه یانگ بــاد آمریکایــی، منتقد فیلم و 
ویدئو معتقد است، »هنر تماما یا تجربی است و یا هنر نیست« 

)راش، 1389: 7(.
از نمونه‏های تغییرات شــی هنــری و تجربه‏هــای مفهومی، که 

همراه با مضامین اجتماعی و سیاســی زمینه‎ســاز مفاهیم هنر 
معاصر شــدند، ژانرها و اندیشه‏های زیســت‎محیطی است که 
در هنــر محیطی و پیــش‏ از آن در هنــر مفهومی به اســتقلالی در 
فــرم و محتوا رســیده بود و همــراه بــا جامعه مدنــی موضوعات 
پیرامــون بحــران اجتماعــی را در رویکــردی چنــد وجهــی برای 
به‏تصویــر کشــیدن روابــط متقابــل انســان بــا محیط‏زیســت و 
جایــگاه طبیعــت در زندگــی انســان، ژســت انتزاعــی مضامیــن 
هنــر را درنوردیــد و تلاقــی هنــر و واقعیــت پدیده‏هــا و تعامــل 
ج  بی‏واسطه را برای مخاطبینی که از جایگاه منفعل خود خار

شده‎بودند، با ایجاد فرصت تجربه فراهم‏آورد. 

هنر زیست‎محیطی جوی
پرداختن به موضوعات زیســت‎محیطی از گفتمان‏های غالب 
در نیمه‎دوم ســده بیســتم و ســده جدید تحت‎عنوان جنبش 
 Gilmurray, 2018:( 23کولوژی کولوژیک22 یا ا موســوم به هنر ا
کــه از  کــه، در دهــه 1990م. بــر اســاس شــیوه‏هایی  32( اســت 

اواخر 1960م. به بعد ظهور یافــت، به مجموعه‏های متنوعی از 
اعمال هنری از نظر فرم و محتوا اطلاق‎می‎شــود که نمونه‏های 
هنــر در مــوزه تــا هنــر عمومــی و هنــر رســانه‏های اجتماعــی 
پرداختــن  در  را  و...  روزمــره  زندگــی  بــر  تاثیرگــذاری  ابعــاد  و 
معاصرتریــن  از  دربرمی‏گیــرد؛  طبیعــت  و  محیط‎زیســت  بــه 
نمونه‏هــای هنــر موضوع‏گــرای ایــن ژانــر توجــه بــه موضوعات 
بحران‏هــای اقلیمــی تحت‏عنــوان هنــر اقلیمــی24 در فرم‏های 

آوانگارد هم‌چون چیدمان است. 
کــی را در ارتباط با   از مهم‏ترین عناصر طبیعت که وضعیت ادرا
تخریب‎زیستی نشان‏می‏دهد، کیفیات جوی است؛ چنان‌چه 
فیزیــک- از محــدوده  گذشــته، موضــوع جــو  در دهه‏هــای 

هواشناســی فراتر رفته و بــه مفهوم جدیدی از زیبایی‎شناســی 
کــه واقعیــت معقــول اولیــه از  تبدیــل شده‎اســت. همان‌طــور 
درک و جســم درک‌شــده، جو، نه یک حالــت صرفا ذهنــی و نه 
گیر شــده توسط  یک چیز عینی اســت که در اصل شبه‎شــی فرا
یک کیفیت عاطفی خاص و پدیده‏ای اســت کــه همه‎جا بوده 
و پایه و اساس تجربه زندگی ما را شــکل‎می‏دهد. از این لحاظ، 
عامل تعیین‎کننده آن چیزی نیســت که ما درک می‏کنیم بلکه 
ک ما اســت )Wang, 2018(. از نمونه‎های اولیه  چگونگی ادرا
پرداختن به کیفیات جو نمایشگاه بین‎المللی و جنجال‏آفرین 
شــرکت فیلیــپ ماریــس25در ســال‏های ۱۹۶۹ و۱۹۷۰ اســت. 
هنــر  در  نمایشــگاه‏ها  ایــن  خیالی‏تریــن  و  تفکربرانگیزتریــن 
معاصر، نمایشگاهی با عنوان ســاده »هوا« بود. این نمایشگاه 
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کوچــک از آثــار یــازده هنرمنــد، بــرای نخســتین‎بار در  نســبتا، 
اســترالیا و تحت سرپرســتی بازرگانان محلی فیلیپ ماریس در 
آن کشــور افتتاح و ســپس، به گشــت بین‏المللی رهســپار شد. 
هم‌چنان‌که، از عنوان این نمایشــگاه برمی‏آید، همه حوادث و 
آثار هنری آن با حضور نامریی عنصری که صورتی نامحســوس 
از زمــان تولــد، مــا را دربــر می‏گیــرد و رونــد حیات جســمی مــا را 
فراهم‌مــی‏آورد در ارتبــاط بــود. اســتفاده هنرمنــدان از هوا-که 
نامریی و لمس ناشــدنی اســت-این باور را بیان می‏داشــت که 
هنر باید بیــش‎از تجربه‏ای صرفا، بصری ارایه‎شــود؛ هم‌چنین، 
ک مفهومی و دریافتــی ما را از عجایــب طبیعی جهان  بایــد ادرا
کــه26 هنرمندی که  گســترش بخشــد. در این میــان هانــس ها
کار می‏کــرد،  بــا نظام‏هــای اطلاعاتــی و پدیده‏هــای طبیعــی 
اتاق باد مخصوصی ســاخت کــه به‎صورت مکانیکی احســاس 
گولا، 1381: 28-29( )تصویر1(.  اثــرات جــوی می‎آفریــد )اســما
به‎همین‎دلیــل اســتفاده از جــو به‎عنــوان شــی اثــر هنــری، در 
واقع، اســتفاده از موقعیت‏های درک فضایی، هم‌چون جو در 
کی بوده که متکی به رویکرد پدیدارشناســانه اســت  جنبه ادرا
ک حســی و تفســیر مخاطبیــن اثــر وابســته اســت؛ بــه  و بــه ادرا
این‎ترتیب، با نحوه تجربــه و تصور طبیعت پیونــد می‏خورد. از 
همین‌رو، روشــی جای‌گزین برای مباحث مربــوط به تغییرات 
آب‎وهوایــی -کــه حــاوی مقادیــر زیــادی از آمــار و داده‏هــای 
کــه این امکان  انتزاعــی و گاه متناقض اســت- خواهدبود؛ چرا
وجــود دارد عمــوم مــردم را از خــود دور کــرده و آن‏هــا را در برابــر 
ایــن‎رو،  از  درمانده‎کنــد.  طاقت‏فرســایی  مشــکلات  چنیــن 
روش متفــاوت بــرای عقلانیــت علمــی و تحلیل‏ها، سیســتمی 
تجربی27 ســریع و شــهودی اســت، روشــی طبیعی برای پاسخ 
به خطر بــا تکیه بر تصاویــر و ارتباطاتــی که تجربه و احساســات 
 .)Duxbury, 2010: 294-295( پیونــد می‏دهنــد  به‌هــم  را 
بنابرایــن، توجــه بــر برهــم‏زدن عادت‏هــای مخاطبیــن در امــر 

گاهی زیســت‎محیطی، انتقال مفاهیم تخریب‎زیستی و درک  آ
شــرایط بحرانی آب‎وهوایــی از مهم‏ترین رویکردهــای انتقادی 
هنــر معاصــر اســت و عرصــه پدیدارشناســی -کــه بــر دیگرگونــه 
نگریســتن و درک پدیده‏هــا تمرکز دارد- گســتره ایــن گرایش در 
هنر معاصر اســت. از ســویی، عرصــه تکاملــی ارایه اثــر هنری در 
بســتر اینستالیشــن، تجربه ناظر اثــر هنــری را فراهم‎می‏کند که 

کی است.  درحقیقت، ایجاد و ارتقا کیفیات ادرا
پیش‏تــر حتــی در آثــار هنــری دوبُعــدی هنرمنــدان در نمایش 
ک از طبیعت و تاثیرات جوی بــر پدیده‏ها گام‏های بلندی  ادرا
کــه موقعیتــی بــرای درک ســوژه را فراهــم   ‎بود‎برداشــته شــده
کلــود مونــه28 نقــاش امپرسیونیســت فرانســوی از  ‎مــی‌آورد؛ 
این دســت هنرمندان اســت کــه ســوژه‏ای را تحــت نورپردازی 
ک  کشــید؛ تــا ادرا متفــاوت و آب‌وهــوای مختلــف به‎تصویــر 
مخاطبین از یک سوژه واحد در برابر تغییرات جوی را حساس 
نماید. مجموعه خرمن‌ علف29 اولین نمونــه از این نوع نگاه به 
طبیعت اســت که از زوایای متفــاوت و در ســاعات مختلف روز 

 .)Haacke, 2016: xlvii( .که، 1969م تصویر1- اتاق باد، هانس ها

    

.)URl1( .تصویر2- خرمن‌ علف، کلود مونه،1890-1891م
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و فصول متفاوت ســال ترسیم شــده‌اند )تصویر2(. هم‌چنین، 
کلیســای جامــع روئــن بــا مطالعــه تصویــری مونــه در بیــش از 
26 تابلو به بررســی اوضــاع جوی و نــور در طــول روز و نیز فصول 
مختلف ســال بر معمــاری می‏پــردازد. از هنرمنــدان معاصر نیز 
اولافور الیاسون30 هنرمند ایسلندی-دانمارکی نیز در بسیاری 
از کارهــای خود بــا پدیده‎هــای طبیعــت ماننــد هــوا، آب، نور، 
ک زیستی دارد.  بخار و مه رویکردهای پدیدارشناســانه به ادرا
در میان آثار ایــن هنرمند، پــروژه آب‏وهوا در شــرایط اضطراری 
کــره زمیــن، نمونــه تمرکز بــر میــدان تجربــه جوی و  آب‏وهوای 
درک جزییــات پدیده‎هــای طبیعــی در ذیل آب‏وهوا اســت که 
با مجموعه‎ای از »شــرایط جوی« در یک منطقه شامل عناصر 
هوا ازجملــه دمــا، بارندگی، رطوبــت و باد، بــه انتقــال مفاهیم 

بی‏واسطه برای‏ مخاطبین می‏پردازد. 
طبق مفاهیم بیان‎شده، هم‌سویی ارایه اثر به‏صورت عنصری 
گیــر و حســی با حضــور و تجربــه مخاطــب دلیلی بــر خوانش  فرا
محتوایی پــروژه آب‌وهوا -که با تکیه بر ســوژه و تجربه انســانی، 
گر را به تجربه دوباره فضاهــا و محیط‎هــا فرامی‌خواند-  تماشــا
بــا رویکــرد پدیدارشناســی دوفــرن اســت؛ چنان‌چــه دوفــرن 
بیــان ‎می‎کنــد: »دو شــرطی که بــه ابــژه زیبایی‏شــناختی اجازه 
حضــور  کامــا،  بایــد  اثــر  یک‌ســو،  از  می‏دهــد،  ظاهرشــدن 
داشته‏باشــد؛ به‏این‏معنا کــه باید اجرا شــود. به‎ویــژه، در مورد 
هنرهای خاص و بــه یک‌معنــا برای همــه. از ســوی دیگر، یک 
گر یا بهتر اســت عموم، باید در مقابل آن حضور داشــته  تماشــا
‏باشد« )Dufrenne, 1974: 17(؛ که هر دو شرط برای خوانش 
پــروژه  ابــژه زیبایی‎شــناختی در تجربــه ‏زیبایی‎شــناختی در 

آب‎وهوا تحقق یافته‎است.
-پروژه آب‌وهوا: تمــام تمدن‏ها بســته بــه توانایــی آن‏ها در 
پیش‎بینــی و ســازگاری بــا تغییــرات آب‌وهوایــی فروپاشــیده یا 
شــکوفا شــده‎اند )Eliasson & Tate Modern, 2003: I(؛ این 
نطق الیاســون همــراه با ســخنرانی در مجمــع جهانــی اقتصاد 
2016 است که ضمن دریافت جایزه کریستال، به دلیل »تعهد 
مثال‎زدنــی در بهبــود وضعیــت جهــان«، اظهارداشــت: »هنــر 
به ما کمــک می‏کند تا با یک‌دیگر شناســایی و مفهــوم »ما« را از 
محلی بــه جهانــی گســترش دهیــم« )URL4(. در پــی اعتراض 
گــروه  و اعــام وضعیــت اضطــراری )تغییــر آب‌وهــوا( از ســوی 
فرهنــگ و برنــدگان جایزه ترنــر31، مدیــران تیت مــدرن متعهد 
شــدند که گالری‏هــای آن را به سیســتم‏های الکتریکی ســازگار 
با محیط‎زیســت تغییــر دهند. ایــن پیامــد به‎دنبــال افتتاحیه 
نمایشگاه الیاسون در تیت بود که این نهاد وضعیت اضطراری 

آب‏وهوا32 را که بازتاب زندگی در شــرایط اضطراری آب‎وهوایی 
است، اعلام‏نمود؛ این امر از ســوی نهاد هنری همانند تیت به 
بیانیه مدیران خود در تعهد این موسســه برای کاهش ردپای 
 Judah,( کربن »حداقــل 10 درصــد تــا ســال 2023« اشــاره‌دارد
2018(. کمیســیون ســالانه ســری Unilever در تیت‎مــدرن از 

الیاســون دعوت‎کرد تا اثر هنری ویژه‏ای برای تــالار توربین هال 
ارایه ‎نماید. الیاســون در طرح اینستالیشــن‏ آب‏وهوا )2003( با 
هنربانی سوزان می33 در گرایشــی مینی‏مالیستی با به‌کارگیری 
تجربیــات فضایــی  و  تعامــات  ایجــاد  بــرای  تــاش  در  علــم 
مخاطبین، به بازسازی شرایط و کیفیات ویژه‏ای از آب‌وهوا در 
قالب نور، جو و رطوبت می‏پردازد؛ تا بــا بازبینی تجارب بدیهی 
و آشكارساختن معانی جدید و یا مغفول‎مانده آن، فیلتری که 
بر روی آب‌وهوا احســاس می‏شــود را بازآفرینی‌کنــد )تصویر3(؛ 
کی، تجربه چندحســی  از این‌طریــق بــا کاوش در مرزهــای ادرا
بدنــی و تعامل بــا طبیعــت در ایجــاد، بیــداری، تغییــر و تعلیق 
تجربه‎زیســته، رابطه بــدن و ذهــن بازدیدکننــدگان را پیرامون 
مساله آب‏وهوا پیوند دهد. نگرشی که در پدیدارشناسی حول 
گاهی مطالعه‎می‏شــود. همانی که هوســرل  ســاختار تجربه و آ
به‏عنــوان تامــل انتخابــی از زیســت‎طبیعی در عرصــه اپوخه34 
در وجود فی‏نفســه35 به وجود بــرای من36 و نگــرش طبیعی به 
پدیدارشناســی مطرح‏می‏کند. به این‌ترتیب، تسری محتوای 
ک و احساســات در پــروژه آب‎وهــوا  تجربیــات هم‌چــون ادرا
کــه در اثــر هنــری،  اصــل شــکل‏گیری اینستالیشــن اســت. چرا
ک  »احســاسِ زیبایی‎‏شــناختی آن‌چــه به‎وســیله حــواس ادرا
می‏شود، خودش را به شــکل یک تجربه‎زیسته عرضه‎می‏کند. 
از همین‎رو، رابطه ســوژه با اثــر هنری سرمنشــای پیدایش کل 

تجربه ‌زیبایی‏شناختی است« )دوفرن، 1396: 5(.

کتبر۲۰۰۳ الی مارس۲۰۰۴،  تصویر3- پروژه »آب‌وهوا«، اولافور الیاسون، ا
چراغ‌های تک فرکانس، دستگاه‏های تولید مه، فویل آینه، 22.5 × 22.3 × 

.)URl5( 155.4، سالن توربین، تیت مدرن، لندنmm
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گیــری  پــروژه آب‌وهــوا در فضــای توربیــن هــال بــا تکیــه بــر فرا
کیفیــات آب‏وهــوا، بــا دســتگاه‏های ایجــاد رطوبــت، غــرق در 
مــه رقیقــی می‏شــود کــه همــراه بــا خورشــیدی کــه در انتهای 
ســالن توســط صدها لامپ تک فرکانســی زرد که در پشت یک 
نیم‎دیسک نیمه‏شــفاف به‎صورت نیم‎دایره نصب‏ شده، درک 
جدیــدی از مقولــه آب‎وهــوا را بــا توهــم نزدیکــی به خورشــید و 
آسمان ایجاد‏می‏کند؛ تا بدین‏وســیله با تعلیق پیش‏تجربه‎ها، 
بــه برانگیختــن تجســم حضــور در موقعیــت زمانــی و بازتعریف 
از مــکان، چگونگــی نگــرش مخاطبیــن را از زیســت در جهــان 
گاهانه  که »نحوه ظاهرشدن چیزها در تجربه آ تغییردهد. چرا
Gal� )ممکن‏است بسیار متفاوت از شکل واقعی چیزها باشد«) 
lagher, 2012: 8(. همان‌گونه که راندرســون در تجربه حضور 

در پروژه آب‎وهــوا، در کتاب آب‌وهوا به‎مثابه مدیوم: به ســوی 
کاذب  هنــر هواشناســی 37 بیان‎می‏کنــد، وقتــی در زیــر آفتــاب 
ساخته‎شده از قطعات صنعتی در سالن توربین قرارمی‏گرفتم، 
 Randerson,( شــدم که خورشــید هیچ گرمایی ندارد‎متوجه

.)2008: 570

نــور کــمِ ساطع‏شــده خورشــید بــا ایجــاد ســایه‏های ســیاه بــه 
‎دور از گرمــا، هــر رنــگ دیگــری را در خــود فرومی‏بــرد و منظــره و 
محیط را به دو تُــن رنگی کاهــش می‎دهند. رنگی که اشــاره به 
آلودگی‏هــای صنعتــی دارد؛ تاریخچه هــوای زرد و آلــوده لندن 
کــه از ســال۱۹۵۲  به ایســتگاه بــرق بانــک ســاید38 ارجــاع ‌دارد 
کنــون، خانــه تیــت مــدرن  تــا ۱۹۸۱بــرق تولیــد می‏کــرد و هم‎ا
اســت و پــروژه آب‌وهــوا را در خــود قــرار داده ‌اســت. جایی‌کــه 
سوزاندن زغال‎سنگ باعث تبدیل توربین‏ها به منبع گازهای 
گلخانــه‏ای شــد‎ و درنهایت، به گرم‎شــدن کره‎زمیــن و تغییرات 
کشــنده‎ترین مــه  آب‌وهوایــی منجرگشــت. »معروف‎تریــن و 
خ داد که به نــام »دود بزرگ« نیز  اخیر لنــدن در دســامبر1952ر
شناخته ‎می‎شــود، مه بیش از یک هفته طول کشید و منجربه 
کشته‎شــدن حداقل چهار هزار نفر در ماه دســامبر و هزاران نفر 

.)Hornby, 2017: 78( »دیگر در نتیجه آن شد
الیاســون با به‎کار بردن آینه‏ای در ســقف، فضای ســقف موزه را 
به بازتابی از نمای کف ســالن مبدل‌می‏کند؛ تا فضــا را عمودی 
گســترش ‏داده و بُعــد دیگــری به‎صــورت مکمل بــرای انعکاس 
فضا ایجاد کنــد. آینه نــور زرد و ســایه‏های ســیاه را بازمی‎تاباند 
که هم ســازه معماری را تحت ‎تاثیر چیدمان خــود قرارمی‏دهد 
کی  گاهی ادرا و هم جنبه‏های تجربه )غوطه‏وری در پدیــده(، آ
و تداعی‏هــا را از موقعیــت آن ایجــاد می‌نماید که نوعی زیســتن 
و تجربه همــراه با مشــاهده خــود در محیط را بــرای مخاطبین 

بــه همــراه دارد؛ ایجــاد درکــی از حضور بــدون رنــگ در برابــر نور 
همراه با نگریســتن خود از نمایــی دیگــر در نزدیک‌ترین فاصله 
به خورشید )تجسم وضعیت مکانی و زمانی خاص(. موقعیتی 
جای‌گزیــن  گالــری  ســقف  و  دیوارهــا  محدودیت‏هــای  کــه 
تجربــه در فضای بــاز می‏شــود؛ تــا بازدیدکننــدگان با تماشــای 
خــود بــه ارزیابــی وضعیــت حضــور خــود در مــکان بپردازنــد 
)تصویر4(. به‎این‎ترتیــب، پــروژه در ایجاد تداعی بی‏واســطه از 
پدیده‏هــای طبیعــی، انعــکاس و درک محیــط پیرامــون که در 
لحظه‌ای خــاص ثابــت شــده‎اند، تجربه را بــرای ارتقــای درکی 

زیست‏محور39 از جهان هدایت می‎کند. 
از اوایــل دهــه1960 و سراســر دهــه1970، تعــداد چشــمگیری 
از هنرمنــدان، آینــه را بــه آثــار خــود پیونــد دادنــد. در آن زمان، 
ک  بیش‌تریــن مــورد اســتفاده از آینــه به‎منظــور ارتقــای ادرا
پدیدارشناسانه بود. ســطوح منعکس‏کننده، متریال مناسبی 
بودنــد  مخاطــب  ک  ادرا رونــد  در  واقعیــت  »بازتــاب«  بــرای 
)بیشــاپ، 1396: 144(. براین‌اســاس هنرمندان آینه را به یک 
کــه از طریــق آن می‏توانســتند  رســانه جدیــدی تبدیل‎کردنــد 
ک بیننــدگان را در مواجهــه بــا بازتــاب خــود، فعــال کننــد  ادرا
De�( 4240 و یایویی کوساما41 و دن گراهام سهمانند جان جوناس

mere, 2014: 8(. بنابراین، با تماشای بازتاب عملکرد کنشی 

گیر یا به‎عبارتی  مخاطبین از خود در پی تجربه پدیده‏هــای فرا

 .)URl2( وهوا‎تصویر4- انعکاس حضور بازدیدکنندگان در آینه سقف در پروژه آب
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بازشناســی مســاله آب‏وهــوا از دریچــه امکانــات مفهومــی و 
تجربی در زمانی بیش‌تر از زمان در محیط برای بدن شناســای 
گاهی مخاطــب از وجــود خویشــتن در فضــا را ارتقا  گر، آ تماشــا

می‌دهد. 
با درنظرداشتن پیشــینه‎ شــهر لندن -که با زمینه مه آلوده زرد 
رنگ شــناخته ‎می‎شود- ایده شــکل‎گیری پروژه برای الیاسون 
زمانی شــکل‎گرفت کــه در روز گرمی در لنــدن با این‌کــه روز قبل 
برف باریــده بــود، مردم درمــورد گرم ‎شــدن کره‎زمیــن صحبت 
کیــد بــر  می‎کردنــد )URL6(. اظهارنظــر درمــورد آب‌وهــوا و تا
تجارب مبنی‎بــر این‌که آب‎وهوا یک عنصر پویا اســت، انگشــت 
اشــاره‎ای اســت بــه ســوی دخالــت و فعالیت‎هــای انســانی در 
تغییرات زیســتی. الیاســون برای نیل بــه تحت‎تاثیر قــراردادن 
بازدیدکننــدگان از مقولــه آب‌وهــوا به‏عنــوان بخشــی از پــروژه، 
کارمنــدان مــوزه نظرســنجی ترتیــب داد؛ پرســش‌هایی  بیــن 
کنون مســیر زندگی شــما را  ماننــدِ آیا پدیده‎هــای آب‌وهوایی تا
به‎طرز چشــمگیری تغییــر داده‎اســت؟ و آیا شــما فکــر می‏کنید 
کــه ایــده آب‌وهــوا در جامعــه مــا بــر اســاس طبیعــت اســت یــا 
فرهنــگ؟ و آیا فکــر می‏کنیــد آب‌وهــوا یــا شــرایط آب‌وهوایی بر 
حقوق شــما تاثیر می‏گذارد؟ و...؛ پرســش‌نامه‌ها، آماری را در 
مســیر آزمایش علمــی ارایه ‎نمــود، که بــرای تبلیغ نمایشــگاه، 
کســی‏ها و بیلبوردهای اطــراف لندن و مجلات اســتفاده  در تا
‎می‏شــد. به‎این‎ترتیــب، شــبکه‏ای از پاســخ‏های متصــل بــه 
 Duxbury), آمــد‎یک‌دیگر و مشــارکتی در حوزه عمومی فراهم
کنــار  کاتالوگــی، در  297 :2010(. نتایــج ایــن پرســش‌نامه در 

بحــث میزگــرد درمــورد ارتبــاط هنــر، گزارش‏های هواشناســی 
از رویدادهــای تغییــرات آب‎وهوایــی، آمــار آب‎وهــوا و مقــالات 
سوزان می، برونو لاتور43، اســرائیل روزنفیلد44، دورین مسی45 
و اولافــور الیاســون در مــورد آب‎وهوا، زمان و فضا، منتشــر شــد 
کــه در ایــن ارتبــاط و در شــرح پــروژه، جغرافیــدان  )URL3(؛ 
»اقلیم‎شناســی  از  اثــری  به‎عنــوان  را  آن  تورنــس46  جــان‏ای 
فرهنگــی« بــرای نمایانــدن دیالکتیــک جدیــد بیــن جامعــه و 
 .)Thornes, 2008: 577( دانــد‎جــو، دارای ارزش ابــزاری می
به‎این‎ترتیب، طــرح ایــن پرســش‌نامه، به‎عنــوان پیش‎درآمد 
اینستالیشــن بصری الیاســون، مفهــوم اثــر وی را تایید می‏کند 
کــه نمی‏تــوان تجربــه آب‌وهــوا را هماننــد درک طبیعــت بــرای 
ک  همه مشــترک دانســت؛ چنان‌چه می‌توان بر تفاوت در ادرا
جسمانی و منحصربه‌فرد برای هر شخص در پدیدارشناسی اثر 
هنری صحه‎گذاشــت و با ایجاد حساسیت هر فرد نسبت به آن 

گاهی از تغییر وضعیت آب‎وهوا ایجاد نمود.  اقدامی جهت آ

در مطالعــه پــروژه آب‌وهــوا باید توجه داشــت کــه این پــروژه از 
ک، فناوری و علــم عبور می‏کند  چندین قســمت بین هنر، ادرا
 ‎و خــود اهمیــت و ارزش یــک اثر هنــری چندرشــته‏ای را نشــان
می‏دهــد؛ از ایــن جهــت کــه، شــاید مخاطبیــن بــا آمــار و ارقام 

     

 .)URl7( »تصویر5- مشارکت فعال بازدیدکنندگان پروژه »آب‌وهوا
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درک پدیده‏های طبیعی در علوم تجربی آشــنا نباشــند، ولی با 
امکان حضور در اینستالیشن آب‌وهوا قادر به درک پدیده‏های 
هواشناســی خواهند بــود که بــر بازاندیشــی نحوه ســکونت در 
جهان متمرکز بــوده و در تلاش اســت تا مخاطبیــن نقش خود 
را در آلودگی محیط‎زیســت زیرســوال ببرند. چنان‌چــه با تمرکز 
گر بــه مشــاهده دوبــاره پدیده‎هــای طبیعی  بــر تجربــه، تماشــا
دعــوت می‏شــود، تــا معنــادار بــودن تجربه‏گرایــی در بســتری 
کنــش بــرای دریافت حســی حاصل  دیالکتیکــی از محیــط و وا
گــردد. همان‌گونه که مرلو-پونتــی )1964( در »چشــم و ذهن« 
کومتی47 مجسمه‏ســاز اشــاره‎ می‏کند که آثار هنری  به گفته جا
اصیــل قادرند، تــا اساســا شــیوه‏های نگریســتن ما بــه جهان و 
تجربه‎کــردن آن را تحت‏‎تاثیر قــرار دهند )اســتاینر، 1394: 609( 

)تصویر5(.
در پروژه آب‌وهوا، هنر همه جانبه الیاســون متکی بر این فرض 
گاه  گر مردم از نقش خود در شــکل‎دادن به آب‌وهوا آ است که ا
 Hornby,( شــوند، در فضاهــای متفاوتــی زندگــی خواهندکــرد
کــه الیاســون آن‏هــا  64 :2017(. از ایــن‎رو پدید‎ه‌هــای جــوی 

را دســتکاری می‏کنــد، فراتــر از اثرات ســطحی حرکــت می‎کنند 
 ‎مطــرح را  اجتماعــی  جنبه‏هــای  از  جدیــدی  شــکل‏های  و 
می‏نماینــد )Frichot, 2008: 32(. هم‌چنیــن، ایــن فرصــت 
ایجاد می‎شــود تــا بیننــدگان از طریــق مواجهــه فیزیولوژیکی و 
روان‌شــناختی، شــکاف بین انتظار منطقی پدیده‎هــا و ارتباط 
آن بــا تجربه بدنــی از محیط اطــراف خــود را زیرســوال ببرند. بر 
کی  این‎ اساس، الیاســون با درگیرکردن گفتگوی مجســم، ادرا
و تعاملی بین هنرمند، بیننده و محیط پیرامون، هدف این اثر 
گاهی  هنری را نه‎تنها ارتقای تجربه زیبایی‎شناســی و افزایش آ
از بدن در فضا و عمــل تعریف می‎کنــد، بلکه از طریــق ابزارهای 
گاهــی تجســم‏یافته و زیســت‏محیطی برای  هنری با افزایــش آ
مخاطبین، بهره‏منــدی بیش‌تــری از زندگــی را فراهــم ‎می‏آورد 
)Bukdahl, 2018: 160(. به‏این‏ترتیــب، رابطــه تک‏ســویه و 
کــی در پــروژه آب‎و هوا  فاصلــه‌دار اثــر و مخاطــب در جهــان ادرا
درهم می‏شــکند و کیفیــت و خصیصه‏ای که سراســر بــا وجهه 
گاه همــراه  تجربــی آمیختــه اســت، بــا قســمی از دامنــه خــودآ
می‎شــود؛ چنان‌چــه در بازدیــد از پــروژه، بازدیدکننــدگان روی 
کنــده یــا برخی متحــد می‎شــوند تــا شــکل‏ها بزرگی را  زمیــن پرا
تشــکیل دهند؛ برخی دیگر به گونه‎ای دراز کشــیدند که گویی 
در ســاحل درحــال آفتاب‏گرفتن هســتند، درحالی‌کــه کودکان 
با هیجــان در حال دویــدن می‎باشــند. به‎همین واســطه، ابژه 
زیبایی‎شــناختی در نظــر دوفــرن این‌گونــه اســت کــه، فقط در 

کامل‎کــردن آن  کامل‎می‎شــود و به‎منظــور  گر  گاهــی تماشــا آ
نمی‏تــوان منفعــل باقی مانــد: »هنــر تامــل محض نیســت. ما 
Dufrenne, 1974: 231-( »باید فعالانه درگیر خود ابژه شــویم

گر فعالانه تلاش می‏کند تا در موقعیت  232(. بنابراین، تماشــا

مکانی و شــرایط متفاوت نور و انعکاس با محیــط ارتباط برقرار 
نماید.

بحث و بررسی
در  تجربه‌زیبایی‏شــناختی  پدیدارشناســی  از  مرحلــه  اولیــن 
بیان دوفرن، مرحله حضور اســت که متعلق آن حضور حســی 
گاهــی هنری  و در تجربــه اثــر هنــری، حضــور به‎عنــوان بــدن و آ
کی از بدن اســت. اثر هنری در برابر بــدن قرار دارد  هم‌چون ادرا
کــه در ســاحت حضــور اوســت،  و بــدن آن را هم‌چــون چیــزی 
کــه مرلــو- ک ‎می‎کنــد )دوفــرن، 1396: 170(. همانگونــه  ادرا
جهــان  پدیدارشناســی  در  را  ک  ادرا پدیدارشناســی  پونتــی 
ک،  ک می‌آید، نه پدیدارشناســی فعــلِ ادرا آن‎چنان‌که بــه ادرا
تَــن،  چنان‌کــه  825(؛  )اســپیگلبرگ،‌1392:  تبییــن ‎می‌کنــد 
کــی زیســته تقلیل‌ناپذیری اســت کــه در برخــورد ما با  افــق ادرا
جهــان قطعــا، نقــش اساســی‎دارد )مکاریــک، 1392: 608(. با 
این اوصــاف پــروژه آب‎وهوا بــا ارایه به‎صــورت چیدمــان و بهره 
گیــری کیفیات جوی که اساســا، بــا بدن دریافت شــود بر  از فرا
جســمانی48منحصرا،  حــواس  به‎واســطه  دریافــت  و  حضــور 
ک مخاطــب بنــا شــده و تلاقــی اثــر هنــری و بــدن نقطه  بــر ادرا
ک هنــری ایــن اثــر اســت. ازایــن‎رو، انطباق شــیوه  آغازیــن ادرا
ارایــه اثــر در قامــت چیدمان بــا تمرکــز بــر جایــگاه مخاطبین در 
هنــر معاصــر، و شناســایی و اطــاق ابــژه زیبایی‎شــناختی در 
خوانش دوفرن که بر تجربه ناظر اصــرار می‎ورزد، پروژه آب‌وهوا 
هم تحقق مرحله حضــور را فراهم‎ می‎کند و هم شناســایی ابژه 
زیبایی‎شــناختی: »تجربه‎زیبایی‏شــناختی ]تجربــه ناظــر[ کــه 
گر اســت و نــه  می‌خواهیــم توصیف‏کنیــم ]... [ تجربــه تماشــا
تجربــه خــود هنرمنــد« )Dufrenne, 1974: xlv(. هم‌چنین، 
ک  دوفرن اذعان‏دارد: »هدف زیبایی‎‏شــناختی فقط برای ادرا
اســت، نه برای اســتفاده یا دانــش. در نتیجــه، فرد بایــد یک یا 
چند برداشت ممتاز از آن داشته باشد. اما این بدان‎معناست 
ک نــه تنها حضــور شــی را فراهم‎می‏کند، بلکــه حقیقت  که ادرا
ک  آن را نیــز فراهم‎می‏کنــد و ایــن حقیقــت، حقیقــت شــی ادرا
شده‎اســت  ]... [. ]بنابرایــن[ وجــود ابــژه زیبایی‏شــناختی، 
وجــود دلالت مجــرد نیســت. بلکــه وجود امری حســی اســت 
ک تحقــق می‏یابــد« )Ibid: 218(. به‎همیــن  کــه فقــط در ادرا
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دلیل، فلسفه پدیدارشناســی تجربه ‎زیبایی‌شناسی با تکیه ‎بر 
»تجربه« در تبیین ابژه زیبایی‎شناســی بر حضور و دریافت ابژه 
گرچه  از طریق حس صحه‎می‌گذارد: »این ابــژه در درجه اول، ا
نه منحصرا، اثر هنری است که در تجربه‎ زیبایی‎‏شناختی درک 
شده‎اســت« )Ibid: 3(. بــر این ‎اســاس، ابــژه زیبایی‏شــناختی 
اول خود را به بــدن می‎نمایاند و بی‎واســطه، بــدن را به ارتباط 
با نیروهایی دعــوت می‎کنــد )دوفــرن، 1396: 143(. بنابراین، 
ابژه زیبایی‎شناســی در پروژه آب‌وهوا، همان اصل شکل‎گیری 
اثر یعنــی کیفیات جــوی و بازنمایی‎هــای پدیده‏هــای طبیعی 

است.
ک زیبایی‎شناســانه دوفرن، حاضرســازی  دومیــن جنبــه ادرا
دوباره یــا بازنمایــی و یا تخیل اســت کــه »به‌نوعی ارتبــاط بین 
 .)Dufrenne, 1974: 345( »کنــد‎ذهــن و بــدن را ایجــاد می
»ظهور بازنمایی با افزایش فضا و زمان اتفاق می‏افتد. درواقع، 
آن چیزی که تخیل از طریق بســط و جان‎بخشیدن به ظواهر، 
کمــک ‏می‎کنــد، از همــان ابتــدا ایجــاد نمی‎شــود.  ک  بــه ادرا
تخیــل، بازنمایــی را بــا شــیوه‌های دانــش ضمنــی که قبــا، در 
تجربه‌هــای ‎زیســته ســاخته شــده ‌بــود، تغذیه‏می‌کنــد ]...[. 
کــه تفســیر ضــروری  تخیــل تداعی‌هایــی را تشــکیل‎می‌دهد 
برای برداشــت‌های کنونی بوده و ما را قادر می‌ســازد یک شــی 
گــر از ســرد‏بودن برف  را بشناســیم )Ibid: 347(. بــرای مثــال، ا
گاه باشــیم، این ســردی را تجربه‎ می‌کنیم؛ اما با دیدن برف با  آ
 ‎گاهی که از ســرد بودنــش داریم، ســردی آن را تجربه توجه بــه آ
می‌کنیــم. بنابرایــن، هنگامی که حافظه شــکلی از تصویــر را در 
خــود دارد، خاطــره را پیش‎بینــی می‎کنــد. درنهایــت، تصویــر 
ک در تداوم ابــژه متصل اســت )دوفــرن، 1396: 228(.  بــه ادرا
 ‎تامــل خوانــده و  بازنمایــی واســط میــان حضــور  ایــن‎رو،  از 
می‏شــود که عمدتا، به‎شــکل تخیل اســت؛ دوفــرن این تخیل 
ک قــرار می‏دهد کــه ژان  را در رابطــه بســیار نزدیک‏تــری بــا ادرا
پل ســارتر کوشــیده ‎بود به‎وضوح، تخیل را از آن متمایز ســازد؛ 
وظیفــه خیــال گســتردن حضــور مــدرک و جان‎بخشــیدن بــه 
آن اســت )اســپیگلبرگ، 1392: 884(. در پــروژه آب‎وهــوا نیــز 
وضعیــت جــوی در زمــان و مکانــی به‎صــورت ثابــت بازنمایــی 
کــه عمــوم بــا آن مواجــه هســتند؛ یعنــی، زمــان بــر  می‎گــردد 
اســاس نــور و بازنمایی خورشــید و حضور مــه ایجاد می‏شــود و 
ک رنــگ نــور تعیین‎کننــده لحظه خــاص بــرای مخاطبین  ادرا
بــوده و بازنمــود مکانــی از طریــق تجســم نزدیکــی خورشــید و 
گسترش مکان به‎وســیله آیینه نصب‎شــده که وسعت سطوح 
را افزایش‏می‏دهــد و از ســویی، موقعیتــی از انعــکاس را ایجــاد 

می‌کند، فراهم‎ می‏شود. در واقع، همان ایجاد خاطرات از مه، 
همراه با رطوبت و نور زرد رنگ است که آلودگی هوای لندن را با 
مرکزیت تیت مدرن برای مخاطبین تداعــی‏ می‎کند و علی‌رغم 
نبود آلودگــی در ســالن، خاطره حضــور در چنیــن فضایی برای 
آن‎ها پیش‏بینی مـی‌شـــود؛ در این راستا، دوفرن بیان‏می‏کند: 
»من فقط زمانــی می‌توانم نشــانه‎ها را رمزگشــایی‎کنم که قبلا، 

.)Dufrenne, 1974: 335( »باشم ‎تجربه دلالت را داشته
و  احســاس  و  تامــل  بــا  ســوم،  مرحلــه  در  ک  ادرا فراینــد 
به‎صــورت  کــه  پیش‎مــی‏رود  خیــال  بــه  نظم‎بخشــیدن 
زیبایی‏‏شــناختی  تجربــه‏  منجربــه  هم‌زمــان،  و  دیالکتیکــی 
می‎شــود )Ibid: 372(. از آن‌جایی‌کــه، تخیــل اجــازه ‎می‎دهــد 
بازنمایی به‌وجودآیــد، تامل به‏معنای محــدود کردن حداقل 
به‎طــور موقت تخیل بوده که سرچشــمه تجربه‎زیســته اســت. 
کاری انجــام  برهمین‎اســاس، فهــم بــدون تخیــل نمی‎توانــد 
 Ibid:( تواند موثــر باشــد‎دهــد و شــناخت بــدون بازتولیــد نمی‎
کــه  370(. ازهمیــن‌رو، فاهمــه »قــوه قاعده‎هاســت«؛ قــوه‎ای 

ابــژه بازنمودشــده از طریــق آن‎هــا بــه ابــژه‎ای تبدیل‎می‎شــود 
بــرای »مــن می‌اندیشــم« )دوفــرن، ‎ .)261 :1396و در ادامــه، 
مالکیــت  بازیابــی  به‏معنــای  معیــن  ک  ادرا یــک  در  »تامــل 
خــود و نــگاه دقیق‎تــر اســت، یعنــی بازیابــی ظاهر برای کشــف 
هــر  پــس   .)Dufrenne, 1974: 370( لت‌هــای جدیــد«  دلا
ک کامــل مســتلزم درک یــک معنی اســت. بنابرایــن، این  ادرا
کنــش یــا تامــل می‎کنــد و در مســیر زندگــی  ک مــا را درگیــر  ادرا
ک به‎معنــای ثبــت ظواهــر به‎صــورت  مــا ادغــام می‎شــود. ادرا
ک یعنــی دانســتن )کشــف( معنایی در  منفعلانــه نیســت. ادرا
درون یــا فراتــر از ظواهــری که آن‎هــا به کســی ارایــه ‎می‎کنند که 
می‎دانــد چگونــه آن‎هــا را رمزگشــایی کنــد. درک نیــز به‏معنای 
اســتخراج پیامدهایی اســت که با هدف هدایت‎کردن رفتار ما 
مطابقت‎دارد )Ibid: 335(. بنابراین، این‌گونه تعمق تجربه در 
ک  ک حاصل‏ می‎شــود که در نهایت، به ادرا فرایند سه‎گانه ادرا
زیبایی‎شناســی تعبیر می‎شــود. پــس تجربه ‎زیبایی‎شناســانه 
به پاســخ هســتی ما بــه هســتی عیــن زیبایی‌شناســانه مدرک 
کــه دوفــرن بــرای آن تعبیــر »احســاس« را بــه‎کار  می‎انجامــد 
می‏بــرد و آن را از عاطفــه صــرف متمایــز می‏ســازد. مــا از طریــق 
نظم‏ونسق ‌بخشیدن به تخیلمان و نیز از راه گشودن خودمان 
بــه روی آن هســتی که هســتی خــود ما بدین‌ســان نســبت به 
آن عمیقا، حســاس مـی‌شـــود، می‌توانیــم به آن تجربه دســت 
آب‎وهــوا   ‎پــروژه در   .)884 )اســپیگلبرگ، ‌1392:  کنیــم  پیدا
نیز بیننــده در فرآیند پدیدارشــناختی بــه تدام خاطــره آلودگی 
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آب‌وهوا، فرصت دیــدن خودِ در حــال دیدن در آیینه ســقف را 
غ  دارد؛ در پــروژه آب‎وهــوا مخاطبین ایــن فرصت دارنــد، تا فار
از زندگــی روزمره و بــا تعلیــق پیش‎فرض‎هایــی کــه در ارتباط با 
آب‎وهــوا احســاس می‎کنند، کیفیــت بازنمایــی شــده را تجربه 
نمایند. کنــش مخاطبیــن در قالب احســاس، درواقع، پاســخ 
به فرایند تجربه ابژه زیبایی‎شــناختی اســت چنان‌چــه بازتاب 
ک در تجربه ‏زیبایی‏‌شــناختی اســت  آیینه تکمیــل فراینــد ادرا
 ‎هــای جوی و موقعیــت مکانــی و زمانی‎کــه در برخورد بــا پدیده
کنــش بــه تصویــر در آینــه مخاطبین  رویکــردی هم‌دلانــه در وا
جنبه‏هــای  بــا  ارتبــاط  در  الیاســون  برهمین‎اســاس،  دارد. 
به‎عنــوان  درک  »عمومــا،  بیــان ‎می‏کنــد:  آثــارش،  کــی  ادرا
تشــخیص بازتاب حقیقــت یا واقعیــت تلقی می‏شــود، تلفیقی 
از اطلاعــات قبلــی و جدیــد به‎منظــور درک محیــط فیزیکــی 
ک‎کننــده بســتگی دارد،  خــود. بــا ایــن حــال، واقعیــت بــه ادرا
ایــن یک نهــاد ثابت نیســت؛ بلکــه ســاختاری از روان ما اســت 
کــه از طریــق الگوهــای رفتــاری و مبادلــه بــا محیــط اطــراف به 
جهان بازمی‏گردد. همان‌طور که لیف فینکل49عصب‏شــناس 
خاطرنشان کرده ‎است، »بسیاری از قوام و منطق رویدادهای 
 ‎کننــده اســت نه شــی درک‎خارجــی، درنتیجــه خاصیــت درک
)Eliasson & Tate Modern, 2003: 20(. هــدف  شــده« 
الیاسون تشــویق بینندگان برای درک و تامل از جهان فیزیکی 
اطراف‌شان از طریق آثاری اســت که جنبه‏های زودگذر جهان 
کــه جنبــه روحانــی و عاطفــی را  طبیعــی را به‎تصویــر می‏کشــد 
برمی‏انگیزد Duxbury, 2010: 297((. بنابراین، می‏توان‎گفت 
چیدمان‏هــای  پدیدارشناســانه  جنبه‏هــای  بــه  توجــه  بــا 
زیســت‎محیطی، اثــر هنــری هرگــز کامــل نمی‏شــود، تــا زمانــی 
کنــد و  کیفیت‎هــای خــاص آن را تجربــه و تفســیر  کــه بیننــده 
ک جسمانی و درنهایت، تامل در آن  اثربخشی آن از طریق ادرا
گرانیــگاه توصیف پدیدارشناســانه  خ خواهــد داد. چنان‌چه  ر
را معناهایــی شــکل می‏دهنــد کــه مــا از طریــق آن‏ها بــا دنیای 
خود ارتبــاط برقــرار می‏کنیــم )کوپــر، 1394: 179(. از همین‎رو، 
ک به مدد  در ایــن رویکــرد، اثر هنــری نوعــی ســازمان‌دهی ادرا
و میانجی ابزاری‏های حســی اســت کــه می‏‏تواند بدن ســوژه را 
کی تعیین می‏کنند، چــه نوعی از  برســازد و روابط و حقایــق ادرا
ســازمان‏دهی ارزش‏های اجتماعی و فرهنگی در این اثر هنری 
گسون، 1395: 135(. درواقع،  قابل تحقق است )انگلیس و ها
هنر تجربی پدیدارشناســی با تعبیه اســتعاره‏ها با مجموعه‎ای 
کنش بینندگان را  از دال‏ها که شامل تخیل اســت، می‏تواند وا
در حالت بازتاب پــس از خود تغییر دهد و با ایــن تاثیرگذاری به 

تامل در زمینه‎های مورد نظــر هم‌چون درک وضعیت طبیعت 
دست یافت؛ هم‌چون عرصه تجربه‏گرایی هنر معاصر که تجربه 
تغییــر آب‎وهوایــی و دیگــر مشــکلات تخریب‎زیســتی بــه جــای 
دانســتن داده‏هــای علمی بــه‎کار گرفتــه‎ می‎شــود، تا با توســل 
به قــدرت تاثیرگــذاری هنر، این مســاله برای عمــوم ملموس‏تر 

گردد.

نتیجه ‌گیری
پدیدارشناسی تجربه ‏زیبایی‎شناســی، تبیینی است از اجرای 
اثر و دریافت حســی ابژه اثر هنری که با تجربه از سوی مخاطب 
ک ســاختار  کــه دوفــرن بــا طــرح نظریــه ادرا حاصــل‎ می‎گــردد 
گر  گاهی تماشــا گاهانه اثر هنری، تحقق اثر هنری را در آ تجربه آ
تعریــف می‎کنــد. هم‌چنیــن، نظریــه تجربــه ‎زیبایی‏‏شــناختی 
کــه بر  می‏خواهــد تحلیلــی توصیفــی از جهــان عینــی آن‎ســان 
ســوژه ظاهــر می‏شــود، به‎دســت دهــد. در قامــت هنــر معاصر 
دســتاوردهای انقــاب مفهومــی در گســتره تعریف متفــاوت از 
شــی هنری، هنر بی‎قاب و حضور مخاطبین در چیدمان‎های 
هنــری، دســت‎مایه ارتباطــی در قالــب پدیدارشناســی اســت. 
ک ایــن امــکان را بــه هنرمنــد می‏دهــد که  پدیدارشناســی ادرا
قیاســی از تجســم جهان و ارتباط و کشــف مجــدد پدیده‎های 
طبیعت را در برابر مخاطبین قرار دهد و از رهگذر دستاوردهای 
کی بــه انتقال مفاهیم بی‏واســطه بپــردازد. بر این‎اســاس،  ادرا
فلســفه  زیبایی‎شناســی در  تجربــه  پدیدارشــناختی  رویکــرد 
گرایش‎هــای چیدمــان در هنــر معاصــر بــوده و بــا  منطبــق بــر 
تجربــه ‌زیبایی‏شــناختی در  و  زیبایی‎شــناختی  ابــژه  تعریــف 
کــه  هســتی بدن‌منــد و قــوام‎ بخشــیدن بــه دریافــت حســی 
بــه ایجــاد احســاس در مواجهــه بــا اثــر هنــری منجر می‌گــردد، 
هم‌ســو اســت. این روند، عرصه تکاملی ارایه اثر هنری در بستر 
اینستالیشــن را بــا مادیت‎زدایی از شــی هنر در قالــب ظهورات 
کیــد بــر حضــور مخاطــب که  جــوی، پدیده‏هــای طبیعــت و تا
تجربــه ناظــر اثــر هنــری شــرط تحقــق ارایــه اثــر هنری هســت، 
پدیدارشناســی  فلســفه  در  کــه  همان‌گونــه  فراهــم ‎می‎کنــد؛ 
گر  زیبایی‎شناختی، ابژه زیبایی‎شناختی تنها به‎واسطه تماشا
تجربه می‏شــود. به‎این‌ترتیــب، رهیافت‏های اخیــر هنرمندان 
گاهی‏رســانی در امر زیســت‎محیط )هم‌سو با رشــد فزاینده  در آ
بحران‏های زیســتی(، اســتفاده از رویکردهای پدیدارشناســی 
کــه ایــن ژانــر ســعی بــر آن دارد  ک طبیعــت اســت؛ چرا در ادرا
تــا مخاطبیــن را مجــدد در فضــای تجربه‎شــده قراردهــد تــا بــا 
عمــق بیش‌تــری از کیفیــات هستی‏شناســانه پدیــده طبیعــی 
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کــه ظاهــر می‎گردنــد- بــه درک از وضعیــت موجــود  -آن‌گونــه 
کلیــت جســمانی  دســت‎یابند و رابطــه خــود بــا آن را در قالــب 
جهان طبیعت و عدم‎قطعیت بازتعریــف نمایند. بنابراین، آثار 
و سازه‏های هنری‎ تعاملی و مشارکتی با اســتفاده از حوزه‏های 
کیــد  گرایــش تجربــه ‏زیبایی‎‏شــناختی بــا تا پدیدارشناســی در 
بــر اصــل بازشناســی و شــناخت حســی مجــدد از پدیده‏هــای 

طبیعــت در پــی بازاندیشــی رابطــه انســان معاصــر بــا طبیعت 
اســت. از ایــن‏رو اینستالیشــن »پــروژه آب‎وهــوا« تحت‎عنــوان 
رویکــرد هنــر اقلیمــی نیــز تجســمی از بازنمایــی فضــا و تجربــه 
ک و حســاس ‎نمودن مکانیســم‏های  مشــارکتی در تقویت ادرا
بــرای  آب‏وهــوا  بــا  مرتبــط  پدیده‎هــای  در  روان‌شــناختی 

مخاطبین معاصر فراتر از هنر در قاب است.

پی‎نوشت

1.	 Mikel Dufrenne.
2.	 Weather Project.
3.	 Franz Brentano.
4.	 Intentionallity.

 ادموند هوسرل )Edmund Husserl(، بنیان‌گذار جنبش فلسفی پدیدارشناسی )1859-1938(..5	
6.	 Bracketing.

 پروراندن تجربه شهودی )بدون محدود ماندن به سرچشمه‏های حسی( و بررسی شهودی ذوات )اسپیگلبرگ، 1392: 48(..7	
8.	 Appearances.

 در این موقعیت ارجاع به آرای مرلو-پونتی در تبیین نظریه دوفرن اهمیت می‏یابد..9	
.	10 ک مرلو-پونتی بر دوفرن این‌گونه بود که به جرات می‏توان بیان‏کرد، پدیدارشناسی تجربه‎زیبایی‌شناختی نشان‌دهنده   عمق تاثیر پدیدارشناسی ادرا

.)Dufrenne, 1974: xxviii( زیبایی‌شناختی است‎به حوزه تجربه )primacy of perception( »ک بسط تز مرلو-پونتی درمورد »تقدم ادرا
11.	Embodiment.

 از نظر دوفرن، تخیل مهم اســت، اما نقش اصلی در تجربه ‎زیبایی‎شــناختی ندارد. دوفرن حتی تا آن‌جا پیش می‌رود که پیشنهاد می‌کند تخیل باید در 12	.
گر از ابژه زیبایی‏شناختی  گر تخیل برای آفرینش هنری ضروری باشد، رابطه این عمل خلق‏کردن با درک تماشا تجربه زیبایی‌شناختی مهار شود ]...[ حتی ا

.)Dufrenne, 1974: xxix( گر لازم نیست ضعیف است و در هر صورت، هیچ تخیل قابل مقایسه‏ای از سوی تماشا
13.	frame-and-pedestal syndrome of art.
14.	Dematerialization of the art object.
15.	Fountain.
16.	Marcel Broodthaers.
17.	Hans Haacke.
18.	Danie Buren.
19.	Michael Esher.
20.	Gutai group.
21.	Allan Kaprow.
22.	Ecological.
23.	Eco.

.	24 غ از رســانه‏ اثــر هنری، مباحث و مفهوم برگرفتــه از تغییرات اقلیمی و نیــز کاوش در آن،  هنر اقلیمــی )Climate change art(، هنر موضوع‏گرایی که فار
حتی موضوعات سیاسی و شهری را دست‌مایه خلق و بازتولید اثر هنری قرارمی‏دهد و با شدت‎گرفتن مصرف سوخت‏های فسیلی در دهه 1990م. همگام با 

نهادهای مدافع محیط‎زیستی مورد توجه قرار گرفت.
25.	Philip Morris. 
26.	Hans Haacke.
27.	experiential system.
28.	Claude Monet.
29.	Haystacks.
30.	Olafur Eliasson.

آنتونی گورملی )Antony Gormley(، ریچل وایتــرد )Rachel Whiteread(، آنیش کاپور )Anish Kapoor(، جیلیان وارینــگ )Gillian Wearing( و 31	.
.)Mark Wallinger( مارک والینگر

32.	climate emergency.
33.	Susan May.
34.	Epoche.
35.	Beiny in itself.
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36.	Beiny for me.
37.	Weather as Medium: Toward a Meteorological Art.
38.	Bankside.
39.	Biocentric.
40.	Joan Jonas.
41.	Yayoi Kusama.
42.	Dan Graham.

کــه بــه خاطــر فعالیــت در زمینــه مطالعــات علــم و فنــاوری 43	. برونــو لاتــور )Bruno Latour(، فیلســوف، انسان‎شــناس و جامعه‎شــناس فرانســوی 
شناخته‎می‎شود.

44.	Israel Rosenfield.
دورین مسی )Doreen Massey(، دانشمند علوم‎اجتماعی و جغرافی‌دان بریتانیایی که با تمرکز بر فضا، مکان و قدرت، شهرت دارد.45	.

46.	John E. Thornes.
47.	Alberto Giacometti.

 پدیده‎ها حواس لامسه، بویایی و بینایی مخاطبین را دربرمی‏گیرند و به تجربه درمی‏آیند.48	.
49.	Leif Finkel.
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 Abstract:
The main issue of the contemporary world is the crisis regarding the climate 
in all its dimensions, which also involves various aspects of natural phe-
nomena. Aligned with the environmental issues and natural phenomena, 
preferred themes of contemporary art, coupled with the achievement of 
rejecting the art object, are related to the definition and alteration of the 
artwork’s presentation, the presence of the audience with the experience 
and understanding of the aesthetic object, along with focusing on the nat-
ural phenomena and matters concerning them. By discovering the limits of 
artwork’s presentation and by broadening its definition of them, contem-
porary art has established the possibility of perceiving them in terms of ex-
perience in the form of three-dimensional installation beyond the horizon 
of sensory experience and in a tangible connection with the material world. 
On the other hand, addressing social problems is a mission that contem-
porary art pursues pragmatically, in the dimension of biological concern, 
and by relying on making its dangers tangible for the audience. Therefore, 
contemporary art is a wide area for choosing social themes with a focus on 
sensory perception and perceptual forms for the audience.  The knowledge 
of philosophy, which seeks to explain the essence of all phenomena, while 
studying any kind of them and their description, along with the manner in 
which they appear in the time and place which the knower perceives, fo-
cuses on the appurtenances of the perception of phenomena using a phe-
nomenological approach; meanwhile, Mikel Dufrenne’s reading of phe-
nomenology is to elucidate the object and cognitive aesthetic experience 
(understanding the aesthetic object through experience) and aesthetic per-
ception in art. According to Dufrenne, the perception of aesthetic experi-
ence in art is drawn on three levels: pure physical presence, representation 
(mostly as imagination); and feeling (leading to expression). The descrip-
tion of the experience of the work of art in this reading is important for the 
reading of the works of contemporary art, which creates the possibility of 
sensory experience for the audience, in that it focuses on the experience of the object and the experience of the observer 
as a cognitive aesthetic experience. Since phenomenology, in philosophical terms, focuses on the experience and percep-
tion of the world, and its dependent components in contemporary works of art are rediscovered by the audience through 
renewed understanding and in an interactive and experimental way. According to this reading, the object and aesthetic ex-
perience are inseparable, and with the presence of the audience based on sensory experience, the cognitive aesthetic ex-
perience becomes possible, and through that, the inclination to deal with natural phenomena in contemporary art can be 
explained. 
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By relying on the study of the weather qualities and using humidification devices, the weather project by Olafur Eliasson in 
the space of Turbine Hall, immersed in a thin fog, which, together with the sun, is reflected at the end of the hall by hundreds 
of single-frequency yellow lamps that are installed in the form of a semi-circle behind a semi-transparent semi-disc, which 
creates a new understanding of the category of weather with the illusion of being close to the sun and the sky, so by suspend-
ing the lived experiences, stimulates the visualization of presence in the time situation and redefines the place, and chang-
es the audience’s attitude towards living in the world.
 The first stage of the phenomenology of aesthetic experience in Dufrenne’s terms is the stage of presence, which includes 
sensory presence. In the experience of the work of art, presence is as a body, and artistic awareness is as a perception of the 
body.  The weather project, which was presented in the form of an installation, by benefiting from the atmospheric qualities 
that are basically perceived with the body, is inclusively based on the presence and perception through the physical senses 
of the audience (phenomena includes the senses of touch, smell, and sight and activates them), and the meeting of the work 
of art and the body is the starting point of the artistic perception of this work. Therefore, by adapting the way of presenting 
the work in the form of installation, focusing on the position of the audience in contemporary art, and identifying and ap-
plying the aesthetic object in Dufrenne’s reading, which insists on the observer’s experience, the weather project provides 
both the fulfillment of the stage of presence and identification of the aesthetic object. Therefore, the aesthetic object in the 
weather project is the very same principle of the formation of the work of art, which is the atmospheric qualities and repre-
sentations of natural phenomena.
 The second aspect of Dufrenne’s aesthetic perception is reappearance or representation or imagination, which is called 
the intermediate representation between presence and reflection, which mainly appears in the form of imagination. In the 
weather project, the atmospheric condition in time and place is represented in a fixed way that everyone is facing (time is 
created based on the light and the representation of the sun and the presence of fog, and the perception of the color of the 
light determines the specific moment for the audience and the spatial representation is provided by visualizing the prox-
imity of the sun and the expansion of the place by means of a mirror that increases the size of the surfaces, and on the other 
hand, creates a situation of reflection). In fact, it is the creation of memories of fog, along with humidity and yellow light, 
which evoke London air pollution with the centrality of Tate Modern for the audience, and despite the absence of pollution 
in the hall, the memory of being in such an atmosphere is predicted for them.
In the third stage, the process of perception proceeds with reflection, feeling, and organizing the imagination, which dialec-
tically and simultaneously leads to an aesthetic experience. In the weather project and through a phenomenological pro-
cess, the spectator has the opportunity to see their reflection in the ceiling mirror to perpetuate the memory of air pollution; 
In the weather project, the audience apart from daily life and by suspending the assumptions they feel about the weather 
is presented with the opportunity to experience the representation quality. The audience’s action (in the form of feeling) 
is actually a response to the process of experiencing the aesthetic object as if the mirror reflection is the completion of the 
perception process in the aesthetic experience, which is an empathetic approach in response to the image of the audience 
in the mirror in dealing with atmospheric phenomena and spatial and temporal location. Therefore, according to the phe-
nomenological aspects of environmental settings, the work of art will never be complete until the spectator experiences and 
interprets its specific qualities; and its effectiveness will take place through physical perception, and eventually, reflection 
on it.
The result is that the weather project, by creating an unmediated reminder of the weather, objectifies the time and place, 
which is the evolution of the state of the public in the urban space as a collective matter, and the visitors ultimately experi-
ence the aesthetic object with an emotional and reflective quality, following an empathetic approach. Therefore, the recent 
approaches of artists in raising awareness about the environment (in line with the increasing growth of biological crises) are 
the use of phenomenological approaches in the perception of nature; since this genre tries to put the audience back in the 
experienced space, so they could get a deeper understanding of ontological qualities of natural phenomena (as they are), 
and to understand the current situation and their own relation to it in the form of redefining the physical totality of the natu-
ral world and uncertainty. 

Keywords: Phenomenology, Aesthetic Experience, Mikel Dufrenne, Contemporary Art, The Weather Project.
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